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مواسعه و مضایقه
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته به بیان و بررس ادله قول به مواسعه پرداخته شد، دو دلیل از دلایل این قول مورد بررس قرار گرفت، دلیل

اول مقتضای اصل عمل برائت از تعجیل بود که مورد پذیرش قرار گرفت و دلیل دوم اطلاقات بود، مرحوم صاحب جواهر
وارد کرد، در مقام تحقیق باید گفت که بعض الاتمرحوم شیخ به همه اطلاقات اش تقریبا همه این اطلاقات را قبول کرد ول

از این اطلاقات مورد پذیرش و برخ مورد اشال است.

دلیل سوم مواسعه: ادله خاصه
دلیل سوم بر قول به مواسعه، روایات خاصه است، این روایات را مرحوم شیخ در رساله مواسعه و مضایقه بر سه طایفه قرار

داده است، اینه آیا این تقسیم بندی مرحوم شیخ صحیح است یا خیر، باید مورد بررس قرار گیرد زیرا مرحوم صاحب جواهر
این تقسیم بندی را ندارد.

دسته اول ادله خاصه
دسته اول اطلاق روایات است که اصل وجوب القضا را مطرح مکند. مرحوم شیخ بعد از بیان این دسته مفرماید؛ «لا سیما

ما ورد ف الحائض و النفساء» روایات که وجوب قضای حائض و نفساء را مطرح مکند دلالت بیشتری بر مدعا دارد.

الأول: ما دل عل توسعة القضاء ف نفسها: فمن جملة ذلك: إطلاق الأخبار الثيرة المشتملة عل الأمر بالقضاء و لا سيما ما ورد
ف الحائض و النفساء.[1]

اطلاق اخبار مشتمل بر امر به قضا
روایات که به صورت کل امر به قضا دارد موارد بسیاری است که در جلد هشتم وسائل الشیعه در باب سوم، چهارم و ششم به
صورت متفرد آمده است، کلیت این روایات به این صورت است که راوی از امام در مورد وجوب قضا نماز مپرسد و امام در

.فرماید یقضجواب م

از جمله روایاتهای محل بحث، موارد زیر است:

محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن حمادٍ عن حرِيزٍ عن زُرارةَ قَال: قُلْت لَه رجل فَاتَتْه صلاةٌ من صلاة السفَرِ
قْضِ فرِ فَلْيضةَ الْحلاص انَتنْ كا ا وثْلَهرِ مضالْح ا فاهدفَرِ اةَ السلاص انَتنْ كا ا فَاتَهمك ا فَاتَهم قْضي رِ قَالضالْح ا فهرفَذَك

[2]ا فَاتَتْهمرِ كضةَ الْحلافَرِ صالس

صرف نظر از عبارت «کما فاته»، دراین روایت امام علیه السلام مفرماید: «یقض ما فاته» که اطلاق این عبارت، عمومیت
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دارد و اعم از این است که صلاه فائته را فوری انجام دهد یا غیر فوری، زیرا اگر قضای فوری مد نظر امام علیه السلام بود، باید
مفرمود: یقض فوراً.

روایت دیر که در بحث مغمعلیه در سالهای گذشته محل بحث قرار گرفت، در این مساله مورد استدلال است؛

و عنْه عن اَلْحسن بن محبوبٍ عن عل بن رِىابٍ عن ابِ بصيرٍ يعن الْمرادِي عن احدِهما علَيهِما السلام قَال: سالْتُه عن الْمرِيضِ
يغْم علَيه ثُم يفيق كيف يقْض صلاتَه قَال يقْض الصلاةَ الَّت ادركَ وقْتَها.[3]

در این روایت امام علیه السلام مفرماید؛ «یقض الصلاة الذی ادرک وقتها» یعن اگر کس بهوش بود ی ربع به غروب به
هوش آمد، وقت نماز ظهر و عصر را درک کرده است لذا قضا بر وی واجب است ول در روایت، قضا مقید به فور نیست لذا

از اطلاق روایت برای اثبات عدم الفور استفاده مشود.

روایت های دیری که متوان از اطلاق آنها برای اثبات مواسعه استفاده کرد را ذکر مکنیم.

و بِاسنَادِه عن اَلْحسين بن سعيدٍ عن ابن ابِ عميرٍ عن حفْصٍ عن ابِ عبدِ اله علَيه السلام قَال: يقْض الصلاةَ الَّت افَاق فيها.[4]

در این روایت نیز حضرت مفرماید؛ «يقْض الصلاةَ الَّت افَاق فيها» که نسبت به فوریت و عدم فوریت اطلاق دارد.

اماً فَقَاليا هلَيع غْمرِيضِ يالْم ف ،ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع وِيدَاكَ رف لْتعج هلَيا تتَبك :دٍ قَالمحم نب هدِ البع نع نْهع
[5]يهف فَاقالَّذِي ا هموةَ يلاص قْضي مهضعب

در این حدیث امام مفرماید؛ «یقض صلاة یوم الذی یفید فیه» که شاهد بر مدعاست.

قَال ةلاالص نم قْضا يراً مشَه هلَيع غْمالْم نع لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نةَ عرِفَاع نرٍ عيمع ِبا نبا نع نْهع و
يقْضيها كلَّها انَّ امر الصلاة شَدِيدٌ.[6]

[7].ا فَاتَهم لك قْضي قَال هلَيع غْمالْم ف :ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع ازِمح نورِ بنْصم نانَ عفْوص نع نْهع

در این حدیث از امام صادق علیه السلام در مورد مغمعلیه سؤال شده است، که ایشان مفرماید؛ «یقض کل ما فاته» همه
این یقضها مطلق است و دلالت بر فوریت قضای ما فات ندارد.

روایات دیری نیز داریم که حضرت فرمودند؛ «یقض إذا ذکرها»

لجر نع لئس نَّها :ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا نبا نع نيساَلْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[8].دِيثارٍ اَلْحنَه وا للَي نا مهرذَك ةاعس ِيا ا فهرذَا ذَكا ايهقْضي ا قَالنْهع نَام وا اهّلصي اتٍ لَملَوص نَس وورٍ ارِ طَهبِغَي َّلص

 اینه آیا این دسته از روایات را هم متوانیم جزء همین دسته از ادله قول به مواسعه به حساب آوریم یا خیر، محل تامل است،
ین است استظهار شود که «اذا ذکرها» ظهور در فوریت دارد، مرحوم شیخ نیز این روایات را در این قسمت تفزیرا مم

نرده است که البته باید ببینیم بعداً در اخبار مضایقه آنها را ذکر مکند یا خیر، زیرا همان طور که قائلین به مواسعه به اخبار



تمس مکنند قائلین به مضایقه هم به اخبار تمس مکنند.

اطلاق اخبار الحائض و النفساء
این روایات در جلد دوم وسائل در ابواب الحیض آمده است.

ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نةَ عارزُر ندِ بيبع نابٍ عرِى نب لع نوبٍ عبحم نبا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم 
قَال: قَال: ايما امراة راتِ الطُّهر و ه قَادِرةٌ علَ انْ تَغْتَسل ف وقْتِ صلاة فَفَرطَت فيها حتَّ يدْخُل وقْت صلاة اخْرى كانَ علَيها

قَضاء تلْكَ الصلاة الَّت فَرطَت فيها[9]

عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام نقل مکند؛ زن حائض بوده و بعد پاک شده است، این زن در زمان که پاک مشود
متواند غسل کند و نماز بخواند اما تفریط مکند تا اینه وقت نماز بعدی داخل مشود، حضرت مفرمایند؛ قضای آن نمازی
که تفریط کرده است بر او واجب است. روایات دیری در این باب نیز وجود دارد که متواند به عنوان مستند قول به مواسعه

قرار گیرد.

وجه خصوصیت روایات حائض در کلام مرحوم شیخ
شاید گفته شود بین روایات حائض و روایات مطلقه در اصل وجوب القضا، فرق نیست و حت با توجه به اینه در روایات

وجوب قضا امام علیه السلام به صورت جمله خبریه در مقام انشا، امر به قضا کردند، و طبق مبنای اصول مرحوم آخوند که
عل التحقیق این مبنا صحیح است، ممن است گفته شود این روایات ظهور بیشتری بر مدع داشته باشد، زیرا «یقض» ظهور

بیشتر و آکدی در وجوب القضا نسبت به «کان علیها الوجوب» دارد، اما مرحوم شیخ مفرماید: «لا سیما ما ورد ف الحائض
و النفاسء» که در وجه این کلام متوان گفت؛ چون حائض و نفساء در آن مقداری که وقت بوده باید نماز مخوانده است، و
از طرف امام علیه السلام در مقام بیان همه خصوصیات است،لذا اگر واقعاً به صورت فوری بود باید مفرمود: «کان علیها

فوراً قضائه تل الصلاة»، اما در آن روایات دیر چون مورد خاص نیست و کل است، در این موارد مقام اصل مشروعیت و
وجوب القضاست.

وجه دیری که در کلام مرحوم شیخ متوان گفت این است که این دوره حیض برای بانوان ترار مشود و اگر این قضا فوری
باشد، قبل از آنه حیض بعدی بیاید باید این نماز قبل را انجام داده باشد مثلا در روزه ماه رمضان همانطور که مگوئیم قبل از
اینه رمضان دیر بیاید باید قضایش را انجام و الا باید کفاره بدهد، در حائض نیز بوییم ی تحلیل توین وجود دارد اگر آن
زمان خاص برایش درج شده باشد باید امام مفرمود قبل از اینه حیض بعدی بیاید باید نماز قبلاش را قضا کند، درحال که

این را نفرموده است.

اشال مرحوم شیخ در استدلال به دسته اول ادله خاصه بر مواسعه
مرحوم شیخ به استدلال به این روایات اشال مکند و مفرماید:

و يرد عليه: أنّ الاستدلال بالأوامر المطلقة ‐ خصوصا الأوامر الواردة ف الحائض و النفساء ‐ ف مقام بيان أصل الوجوب من
غير تعرض لوجوب المبادرة و عدمها فإنّ الأمر بناء عل عدم دلالته بالوضع عل الفور لا يدل عل عدمه، بل غاية الأمر سوته

عنه، فلا يناف إرادة الأمر، المبادرة إليه بأمر آخر، و ليس يلزم حينئذ تصرف ف تلك الأوامر.[10]

این روایات در مقام بیان مبادرت و عدمش نیست، بله در مقام بیان اصل الوجوب است. وی در توضیح این مطلب مفرماید؛
اگر از حیث وضع لغوی صیغه امر دلالت بر فور نداشته باشد، بر عدم الفور هم دلالت ندارد، بله نسبت به فوریت یا عدم

فوریت ساکت است، یعن اگر مولا گفت إفعل، از جهت تبادر یا علائم دیر، نه فوریت برداشت مشود و نه عدم فوریت، لذا از



این جهت ساکت و مجمل است، در نتیجه اگر مولا به عبد خود امر کند و در امر دیر بوید آن امر اول که آوردم فوری انجام
بده، عرف نمگوید امر دوم مولا بر خلاف ظاهر آن امر اول هست، که اگر امر اول ظهور در عدم فوریت داشت باید، امر دوم

تصرف در امر اول و بر خلاف ظاهر امر اول محسوب شود، در حال که عرف چنین مطلب را نمگوید.

همچنین اگر بوییم صیغه امر بر فور دلالت دارد، مولا در امر دوم بوید آن امر اول من را فوری انجام بده، باید این امر دوم را
حمل بر تأکید کنیم، در حال که عرف چنین معاملهای را با امر دوم نمکند، یعن امر دوم را نه مگوید تأکید است و نه

مگوید تصرف در امر اول است.

تا اینجا اشال این شد که این روایات در مقام اصل وجوب القضاست و کاری به فوریت و عدم فوریت ندارد و کس نوید
یقض خبر در مقام انشاء و مانند صیغه امر، ظهور در فوریت دارد، زیرا ما در جای خودش ثابت کردیم امر نه بر فوریت است

و نه بر عدم فوریت دلالت دارد.

 مرحوم شیخ در ادامه عبارت دارند و مفرمایند؛ ولو کس بوید صیغه امر دلالت وضع بر فور دارد، اما چون موضوع برای
طلب فعل، مقید به زمان حصول امتثال نیست ظهور در این دارد که ملف باید در زمان اول بیاورد و اگر انجام نداد زمان دوم

و اگر انجام نداد زمان سوم و به بعد انجام دهد.

فالمدّع للفور و إن كان عليه إقامة الدليل إلا أنّ الإطلاقات لا تدل عل خلافه، نعم ظاهر الأمر ‐ حيث إنّه موضوع لطلب الفعل
الغير المقيد بزمان ‐ حصول الامتثال بالإتيان به ف الزمان الثان و الثالث، و إن قلنا بدلالته عل الفور، فتأمل جدّا.[11]

وقت مولا فعل را از عبد طلب مکند ی از مباحث که باید معلوم شود این است که مد نظر مول وحدت مطلوب است یا
تعدد مطلوب؟ اگر بوئیم وحدت مطلوب است، امتثال در زمان دوم و سوم فایدهای ندارد، مرحوم شیخ مفرماید؛ ممن است
بوئیم امر ظهور در این دارد که عبد فعل را اتیان کند، در زمان اول اگر اتیان نرد، در زمان دوم و همچنین در زمان های بعدی
اتیان کند. در نتیجه اگر هم قائل شدیم به اینه امر دلالت بر فوریت دارد اما وحدت مطلوب از آن استفاده نمشود و این همان

مطلب است که در اصول گفته مشود امر صرفا دلالت بر مطلوبیت فعل دارد، و مقید به ی زمان خاص نیست.

عبارت مرحوم شیخ دارای ابهام است زیرا وقت امتثال به هر کدام از افراد آن در زمان صدق کرد ظاهرش این است که بوئیم
دلالت بر فوریت ندارد اما بعد مفرماید «و إن قلنا بدلالة عن الفور» که جمع بین صدر و ذیل آن شل است.

 شاید وجه کلام مرحوم شیخ این باشد که بوئیم در مطلب اول سراغ تعدد المطلوب مرود، یعن اگر هم فور باشد ی مطلوب
اصل العمل است که حصول امتثال است که در هر زمان محقق مشود و ی مطلوب هم فوریت است، اما در عبارت «و إن

قلنا بدلالته» اگر گفتیم از اول امر، وضع برای فوریت شده است، ظهور در وحدت المطلوب دارد لذا مفرماید فتأمل جدّاً.

به عبارت واضح تر مرحوم شیخ مخواهد بفرماید؛ از خود امر را به حسب اینه مطلوب در زمانهای مختلف حاصل شود، تعدد
مطلوب از آن استفاده مشود و تعدد مطلوب نیز به معنای مواسعه است، سپس استدراک مکند ولو قائل به فور هم بشویم بنا

بر فوریت هم تعدد مطلوب ممن است لذا در این فرض هم مواسعه نتیجه مدهد.

نظر استاد نسبت به استدلال بر دسته اول ادله خاصه
پس به طور خلاصه متوان گفت، مرحوم شیخ بیان کرد؛ این روایات در مقام اصل الوجوب است و خود امر نیز از آن

اقتضای فوریت و مضایقه نمشود اما انصاف این است که مخصوصاً در روایات حائض با توجه به اینه حائض ی دوره



حیض بعد از آن دارد، اگر واقعاً این نماز باید فوری قضا بشود امام باید بیان مکرد، و مفرمود قبل از اینه حیض بعد بیاید
نمازش را قضا کند، یعن امام علیه السلام علاوه بر اینه در مقام اصل الوجوب است در مقام بیان خصوصیات وجوب نیز

است، مخصوصاً در روایات «یقض کما فاتَه» شارع در مقام کیفیت امتثال است و اگرزمان هم در آن دخالت داشت باید بیان
مکرد، لذا به نظر ما این اخبار امر بر قضا خصوصاً اخبار حائض به خوب دلالت بر مدعا دارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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